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  فصل اول

  تعريف، شرايط و پيوستهاي دادخواست

  اي هدف مرحله
دانشجويان عزيز در اين فصل با تعريف، شرايط و پيوستهاي دادخواست در مراحل مختلف 

  .شوند دادرسي آشنا مي

  يهدفهاي آموزشي و رفتار
  :نندرود پس از مطالعة اين فصل بتوا از دانشجويان عزيز انتظار مي

با ذكر علت (تعريف، شرايط و تاريخ تقديم دادخواست، مشخصات طرفين، شغل آنان . 1
  .و شرح دعوا را بيان كنند) لزوم آنها در دادخواست

پيوستهاي دادخواست، هزينة دادرسي در مراحل مختلف دادرسي، هزينه اجراي احكام را . 2
  .توضيح دهند

ت اجراي تخلف از شرايط دادخواست را شرح ايراد خوانده به بهاي خواسته و ضمان. 3
  .دهند

ابلاغ دادخواست، وظيفة مأمور ابلاغ با توجه به ابلاغ دادخواست، امتناع طرف از گرفتن . 4
 پيدا نكردن به شخص طرف ابلاغ، نحوة ابلاغ دادخواست در دسترسي دعوا، برگهاي

سوادي يا به جهت ديگري مواقعي كه خوانده يا بستگان يا خادمان طرف ابلاغ به علت بي
  .نتوانند رسيد بدهند، را توضيح دهند

 اشخاص مقيم خارج از كشور، اهميت تاريخ ابلاغ و آثار آن، ترتيب :ترتيب ابلاغ به. 5
ابلاغ به كاركنان دولت و مأمورين خدمات عمومي، ترتيب ابلاغ به اشخاص حقوقي، 

بسته به دولت و مؤسسات مأمور ترتيب ابلاغ به كلية ادارات دولتي و سازمانهاي وا
خدمات عمومي و شهرداري و نيز مؤسساتي را كه سرماية آن جزئاً يا كلاً متعلق به 



  .دولت است، ذكر كنند
شعب ادارات، شركتها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، ساير : ترتيب ابلاغ به. 6

 ابلاغ اوراق دعوا شركتهاي منحل شده و ترتيب). شركتهاي تجارتي(اشخاص حقوقي 
  .مربوط به ورشكسته را توضيح دهند

 مقيم حوزة غير از حوزة قضايي دادگاه مرجع دعوا، با پست،  خواندة: ترتيب ابلاغ به. 7
ابلاغ يا معلوم نبودن محل اقامت يا محل كار خوانده و عدم دسترسي به او، ابلاغ در 

يين كرده است، ابلاغ به صورت عدم صحت اقامتگاهي كه خواهان در دادخواست تع
  .اشخاص زنداني، ابلاغ اوراق دعوا در مورد تعدد خواندگان را بيان كنند

با تغيير اقامتگاه از طرف يكي از اصحاب دعوا و آثار مترتبه بر آن، ضمانت : ترتيب ابلاغ. 8
اعم از ابطال ابلاغ و مسئوليت كيفري و (اجراي عدم رعايت مقررات و قواعد ابلاغ 

، موارد رد و عدم صلاحيت مأمورين ابلاغ، تراضي در محل ) مأمورين ابلاغحقوقي
و بالأخره آثار ) واقعي و قانوني(ابلاغ، اختيار دادگاه در رابطه با امر ابلاغ، انواع ابلاغ 

  .دادخواست را شرح دهند

  تعريف دادخواست و نحوة نگارش دادخواست: مبحث اول
  بخش اول ـ تعريف

يا (طور كتبي و روي اوراق مخصوص  اي است كه به شكواييه) حاليا عرض(دادخواست 
شود و اشخاص  در مواقع و مراجع قضايي كه قانون معين كرده، داده مي) برگهاي قضايي

تقديم دادخواست نخستين اقدامي است كه براي شروع به . كنند وسيلة آن دادخواهي مي به
شروع به رسيدگي در «عبارت ديگر رسيدگي در دادگاههاي دادگستري لازم است و به 
  .» است1دادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست

و شخصي كه طرف دعوا است ) يا مدعي(كند خواهان  شخصي كه دادخواهي مي  
  .نام دارد) عليه يا مدعي(خوانده 

  بخش دوم ـ نحوة نگارش
دخواست پايه و اساس دادخواست خواهان بايد شيوا، فصيح، صريح و جامع باشد، زيرا دا

دعوا است و اگر از جهتي ناقص باشد ممكن است هم موجب تضييع حقوق شخص 

                                                        

  .م.د.آ. ق48مادة. 1
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خلاصه آنكه . خواهان شود و هم اطاله دادرسي و اتلاف وقت دادگاه را به دنبال داشته باشد
دادخواست بايد از آن چنان نظم و ترتيب و كاربرد صحيح كلمات، عبارات و جملات و نيز 

 و نتيجه در ارتباط با مستندات و با اتكاء به قانون برخوردار باشد كه دادرسان مقدمه، متن
به همين جهات است كه . دادگاهها بدون زحمت موضوع و طرق كشف حقيقت را دريابند

جزء تعيين كرده است و در اين صورت لازم است كه  قانون، قواعد شكلي آن را جزءبه
  .ي جداگانه قرار گيردهريك از آن قواعد مزبور، موضوع بحث

  شرايط دادخواست: مبحث دوم
  بخش اول ـ دادخواست بايد به زبان فارسي نوشته شود

هايي كه به زبان غيرفارسي و يا بيگانه نوشته  قانون آيين دادرسي مدني براي دادخواست
ها نيست  گونه دادخواست اما روية قضايي قائل به پذيرفتن اين. شده، ضمانت اجرايي ندارد

عالي كشور ايران تنظيم دادخواست به لهجة محلي را مخالف اصول دادرسي  و حتي ديوان
مقصود از زبان فارسي، زبان فارسي متداول و معمولي است و شامل . 1تشخيص داده است

  .باشد زبانهاي محلي كه نسبت به اهل محل ديگر قابل استفاده و تفاهم نيست، نمي

  رگهاي چاپي مخصوص نوشته شودبخش دوم ـ دادخواست بايد روي ب
  :مگر در نقاطي كه برگهاي نامبرده در دسترس عموم نباشد

نظر به اينكه گاهي ممكن است تهية فرم مخصوص نياز به زماني داشته باشد كه اگر   
واخواهي، تجديدنظر و (دهنده بخواهد صبر كند، مدت اعتراض يا ساير مواعد  دادخواست

ار اجازه داده است كه در موارد فوري، دادخواست تلگرافي گذ منقضي شود، قانون) غيره
طور شفاهي  در اينجا ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تقديم دادخواست به. تقديم شود
صورت مدير دفتر يا منشي دادگاه بايد اظهارات مدعي را  پذير است، ولي در اين هم امكان

 مدعي نتواند امضا كند بايد اثر انگشت اگر. در صورت مجلس نوشته و به امضاي او برساند
  2.مجلس گذاشته شده و جهت آن قيد شود او زير صورت

                                                        

   ديوانعالي كشور8 صادره از شعبة 18/11/1327-62دادنامة شمارة . 1
 و تبصرة يك مادة واحدة قانون راجع به .م دادگاههاي عمومي و انقلاب هم ناظر به همين مورد است.د.آ. ق51مادة . 2

  .گونه دادخواستها را معين كرده است  هم يكي از علل تقديم اين1337امور قضايي عشاير و ايلات مصوب 
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  بخش سوم ـ تاريخ تقديم دادخواست
نظر به اينكه تاريخ تقديم دادخواست منشأ آثاري است، بنابراين مدير دفتر دادگاه بايد 

 نام خواهان و  و رسيدي مشتمل بردهبلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت كر
و با تمام حروف بنويسد و با ذكر ) شمسي(خوانده و تاريخ تسليم از روز و ماه و سال 

دهنده بدهد و روي كلية برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد  شمارة ثبت به دادخواست
  1.شود تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامة دعوا محسوب مي. كند

  خانوادگي، نام پدر، اقامتگاه و شغل خواهان مبخش چهارم ـ نام، نا
كه  در صورتي(خانوادگي و نام پدر و اقامتگاه و شغل خواهان و وكيل او  نام و نام

و نيز شغل خواهان بايد در دادخواست معلوم باشد و در ) دادخواست را وكيل داده باشد
ز نظر نام پدر و يا البته دادگاهها ا. شود صورت تخلف از اين شروط، دادخواست رد مي

ولي تعيين شغل خواهان در دادخواست . كنند گيري نمي تعيين شغل خواهان معمولاً سخت
مثلاً اگر . گاهي در سرعت جريان دادرسي و استثنائاً در اتخاذ تصميم نهايي تأثير دارد

اه خواهان بازرگان باشد و طرف او به دفاتر بازرگاني او استناد كند در صورت اقتضا دادگ
كند يا  بدون رسيدگي در باب بازرگان بودن يا نبودن خواهان قرار ابراز دفاتر را صادر مي

شود،  صورت دادگاه وارد ماهيت دعوي نمي مثلاً اگر خواهان اعسار، بازرگان باشد در اين
  2.كند بلكه دعواي او را رد مي

در مواقعي كه البته روية قضايي جهل در هويت يا محل اقامت خواهان را، آن هم   
در . داند شخص معروف باشد يا نام پدر يا شغل او از قلم افتاده باشد موجب رد نمي

) نحوي كه در قسمت ابلاغ توضيح خواهيم داد به(دهد  مواقعي كه خواهان تغيير اقامتگاه مي
اهد  محل قبلي، ابلاغ تلقي خوهمانبايد اقامتگاه جديد را به دادگاه معرفي كند والا ابلاغ به 

 البته نشاني اقامتگاه را بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر، قصبه و خيابان و پلاك و 3شد
  .امثال آن طوري بنويسد كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد

                                                        

شود  ، تجديدنظر، فرجام و ساير مواعد ذيربط از اين تاريخ محاسبه مي)يا اعتراض به حكم غيابي(تاريخ دادخواهي . 1
  ).م.د.آ. ق49مادة (
  .تاجر بايد به جاي دادخواست اعسار، دادخواست ورشكستگي به دادگاه تقديم كند. 2
  .م.د.آ. ق79مادة . 3
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  بخش پنجم ـ نام، نام خانوادگي، نام پدر، اقامتگاه و شغل خوانده
اي اين است كه هويت خوانده خانوادگي و اقامتگاه و شغل خوانده بر لزوم تعيين نام و نام

تخلف از اين شرط موجب رد . پذير باشد معلوم باشد تا ابلاغ دادخواست به سهولت امكان
 ضمناً هر يك از متداعيين كه واجد سمت قيمومت، ولايت، وصايت، 1.شود دادخواست مي

 توليت، مدير شركت و نظاير آن باشند اين موضوع را بايد در دادخواست قيد و تصريح
كه  گيري كرد زيرا به دليل اين  البته در مورد تعيين اقامتگاه و شغل خوانده نبايد سخت2.كنند

توان  اغلب محل سكونت و توقف خوانده با اقامتگاة قانوني اشخاص متفاوت است، لذا نمي
انتظار داشت كه خواهان تا اين اندازه دقيق باشد و اقامتگاه كامل و شغل خوانده را به نحوي 

جهت است كه دادگاهها در   آيين دادرسي مدني مشخص كرده است معرفي كند و بدينكه
  .كنند اين مورد روية اغماض اتخاذ مي

بخش ششم ـ تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا 
   مالي نباشد خواستة
منافع، زيان ناشي از  دعوا ممكن است راجع به اموال منقول، غيرمنقول و ديون و  خواستة

جرم و ضمان قهري، تخليه يد از اعيان غيرمنقول اعم از مرهونه و مستاجره و امثال آن 
و نيز ممكن است رفع مزاحمت و كلية دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل . باشد
  3.المجري در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني باشد العبور و حق حق

متعدد باشد از قبيل چند مال اعم از منقول و غيرمنقول به شرط خواسته ممكن است   
توان  دعاوي متعدده را كه منشأ و مبناي آن مختلف است نمي. اينكه منشأ آنها يكي باشد

موجب يك دادخواست اقامه كرد، مگر آنكه دعاوي نامبرده طوري مربوط باشند كه دادگاه  به
كه خواسته پول رايج  در صورتي. رسيدگي كندبتواند به تمام آنها در ضمن يك دادرسي 

ايران باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست، بهاي خواسته محسوب 
  ).62 ماده 1بند (است 
در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معينه استيفا يا پرداخته شود،   

 است كه خواهان خود را ذيحق در مطالبة بهاي خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعي
                                                        

  م دادگاههاي عمومي و انقلاب.د.آ. ق51 ماده 2م و بند .د.آ. ق51 ماده 3بند . 1
ي را از اصول  ذكر نام پدر خوانده در دادخواست بدو14/7/28-1447عالي كشور طي حكم شمارة  شعبة ششم ديوان. 2

  .مهم ندانسته تا عدم رعايت آن، حكم را از اعتبار قانوني بيندازد
ميليون ريال قابل تجديدنظر در  حكم حضوري تا مبلغ سه ميليون ريال قطعي و از سه ميليون ريال بيشتر تا بيست. 3

  .عالي كشور است دادگاه تجديدنظر استان و از آن بيشتر قابل فرجام در ديوان

   7تعريف، شرايط و پيوستهاي دادخواست     

  



در دعاوي راجع به اموال غيرپول، بهاي خواسته مبلغي است ) . 62 ماده 3بند (داند  آن مي
كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده در اولين جلسة دادرسي اختصاري آن را 

ادخواست ممكن كه تعيين بهاي خواسته در حين تقديم د در صورتي. تكذيب نكرده است
شود و بقية هزينه دادرسي بعد از  ريال تمبر الصاق و ابطال مي) 2000(نباشد مبلغ دوهزار 

تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را 
  1.قبل از صدور حكم مشخص كند

خواسته در كلية هزينة دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين   
  2.شود ريال تعيين مي) 5000(هزار  مراجع قضايي مبلغ پنج

 و 3پذيري آن تعيين بهاي خواسته از جهت قطعي بودن حكم و يا تجديدنظر و فرجام  
تعيين مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي و فرجام و همچنين از لحاظ هزينة دادرسي كه 

  .شود حائز اهميت است ميمطابق تعرفة قانوني و براساس آن پرداخت 
 اين است 4.جهت ديگر اهميت تعيين خواسته كه دادگاهها ملزم به رعايت آن هستند  

تواند خواستة خود را كه در دادخواست تصريح كرده است زياد كند و يا  كه خواهان مي
نحوة دعوا يا خواسته و يا درخواست خود را تغيير دهد، مشروط بر اينكه اولاً منشأ آن 

ان منشأ دعوا اولي و مربوط به آن باشد، ثانياً تغيير درخواست يا زياد كردن خواسته و هم
تواند  مي) خواهان(آيد و نيز مدعي   اول به عمل مي تغيير آن، در دعاوي اختصاري تا جلسة

  .در تمام مراحل دادرسي خواستة خود را كم كند

  بخش هفتم ـ شرح دعوا
كند صراحتاً در دادخواست خود قيد كند   درخواست ميخواهان بايد آنچه را از دادگاه

تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن خود را مستحق مطالبه «عبارت ديگر، در  به
محكوميت :  ذكر كند و صراحتاً بگويد5»طوري كه مقصود واضح و روشن باشد داند به  مي

واست دارم تا دادگاه با طرف را به پرداخت وجه مورد مطالبه يا تسليم مال و غيره درخ
اي كه تقاضا شده صادر  توجه به دلايل تقديمي و مدافعات طرف، رأي مقتضي در زمينه

  .كند
                                                        

   قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين14ة ماد. 1
  .هزينة دادرسي در مبحثي جداگانه و به تفصيل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 2
  73 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 مادة 5بند . 3
  .ات اعادة دادرسي استاز موجب) در موقع صدور حكم( تجاوز از ميزان خواسته 98ماده . 4
  51 مادة 5 و 4بندهاي . 5
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تواند  هيچ دادگاهي نمي«كند و  دادگاه فقط به آنچه از او درخواست شده رسيدگي مي  
به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوا را مطابق 

 بنابراين خواهان بايد موجب اختلاف و 1.»قررات قانون درخواست نموده باشندم
المقدور مواد  درخواست خود را با عبارات روشن و منجز، شرح دهد، منشأ حق و حتي

تواند در ضمن دادخواست خود  قانوني مورد استناد را ذكر كند و نيز خواهان مي
مثل خسارات دادرسي . ت، از دادگاه بنمايددرخواستهايي را كه از متفرعات دعواي او اس

، تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته، درخواست صدور )الوكاله اعم از هزينة دادرسي و حق(
و امثال ) يا تقاضاي صدور دستور موقت(دستور اجراي موقت، درخواست دادرسي فوري 

  .آن را از دادگاه بنمايد

عي براي اثبات ادعاي خود دارد از بخش هشتم ـ قيد تمام ادله و وسايلي كه مد
  .اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره

اقرار، اسناد كتبي، گواهي، امارات، قسم و نيز تحقيق محلي، : اند از ادلة اثبات دعوي عبارت
اين » تمام«معاينة محل و رجوع به كارشناس لازم به توضيح است كه منظور از ذكر كلمة 

لايل خود را در دادخواست ذكر كند نه اينكه در هر جلسه يكي از است كه خواهان كلية د
البته اين تصريح و تأكيد مانع از آن . دلايل را ذكر و باعث طولاني شدن دادرسي شود

در كلية امور حقوقي دادگاه اعم از دادگاههاي عمومي حقوقي و تجديدنظر «نخواهد بود كه 
لايل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا مركز استان نتواند علاوه بر رسيدگي به د

يا تنها دليل ( ضمناً اگر يكي از ادله 2.»اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام دهد
طور  گواهي گواهان باشد خواهان بايد نام و مشخصات و محل اقامت گواهان را به) خواهان

  .صريح در دادخواست بنويسد

  ستبخش نهم ـ امضاي دادخوا
بايد زير دادخواست را امضا كند و در صورت عجز از ) يا خواهان دعوي(دهنده  دادخواست

  .امضا، اثر انگشت خود را بگذارد
قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دادخواست فاقد امضا را از   

                                                        

  .م.د.آ. ق2ماده . 1
اي از قوانين دادگستري   قانون اصلاح پاره8 و مادة 58 لايحة قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 28مادة . 2

  .م دادگاههاي عمومي و انقلاب.د.آ. ق199 و ماده 56مصوب 
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 است كه عالي كشور نيز چنين استدلال كرده موارد رد دادخواست ندانسته است و ديوان
 قانون 533 تا 531نبودن امضا در دادخواست مشمول هيچ يك از عناوين مذكور در موارد «

 قانون مذكور 382عالي كشور بتواند بر حسب مادة   نيست تا دفتر ديوان1آيين دادرسي مدني
 قانون نامبرده كه وجود امضا يا اثر 78قرار رد دادخواست فرجامي را بدهد كما اينكه مادة 

شت را يكي از شرايط قانوني دادخواست قرار داده، شرط مزبور از شرايط مذكور در مواد انگ
 مربوط به قرار رد يا توقيف دادخواست به شمار نرفته است، بنابراين قرار رد 55 و 54

دادخواست فرجامي به استناد عدم رفع نقص از جهت فقد امضا دادخواست مستند قانوني 
قدانان معتقدند كه بايد خواهان را جهت اخذ توضيح دعوت كرد و لذا بعضي از حقو» ندارد

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي 95اگر براي اداي توضيح هم حاضر نشد به استناد مادة 
اي ديگر از حقوقدانان براين باورند  عده. عمومي و انقلاب دادخواست خواهان را ابطال نمود

رود و داراي اهميت خاصي است بايد به   ميكه چون دادخواست شروع يك دعوي به شمار
قرار رد صادر كرد و در مواقع اعتراض نسبت به آن با ديد ) فقد امضاء(علت عدم رفع نقص 
  .رسد نظرية اول اقرب به غرض مقنن باشد به نظر مي. اغماض نگريست

  پيوستهاي دادخواست و تعداد آنها: مبحث سوم
  بخش اول ـ پيوستهاي دادخواست

 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهان بايد 56 مادة بر طبق
رونوشت يا .  اسناد خود را پيوست دادخواست كند2رونوشت يا تصوير يا عكس يا گراور

  .عكس بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد
شود يا  ده ميمقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا دا  

                                                        

خانوادگي و مشخصات و محل اقامت  ايد تاريخ روز و ماه و سال و نام و نامم در دادخواست ب.د.آ. ق531طبق مادة . 1
شود و دادگاه صادركنندة حكم يا  اصحاب دعوا و حكم يا قراري كه نسبت به آن درخواست رسيدگي فرجامي مي

  .قرار و تاريخ ابلاغ آن صريحاً قيد شود
  . به درخواست فرجامي بايد پيوست شود532طبق مادة   

  .شود مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام، خواسته ميرونوشت  )1
 .اعتراضات فرجامي )2
 ).هنگامي كه دادخواست را وكيل داده باشد(وكالتنامه وكيل  )3

 دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به عدة آنها به 533طبق مادة 
  .ه كه فقط به نسخة اول ضميمه شودعلاوة يك نسخه باشد، به استثناي وكالتنام

م گراور ذكر شده است يعني عكس يا نقشه كه با دستگاة مخصوص شبيه دستگاه عكاسي روي فلز .د.آ. ق74در مادة . 2
 نيز حذف 57البته هم اكنون كاربرد ندارد و در ماده . شود برداري مي مخصوص، براي چاپ كردن روي كاغذ، عكس

  .شده است
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دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي 
كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل 

كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد  در صورتي. گواهي كرده باشد
هاي ايران گواهي  ها و يا كنسولگري د مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانهباي

  1.شود
به موجب قانون راجع به ترجمة اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي   
كه اين قبيل اسناد به زبان غيرفارسي تهيه شده باشند بايد   در صورتي1316مصوب 

رده باشند و ترجمه گواهي شدة آن ضميمه دادخواست مترجمان رسمي آن را ترجمه ك
  2.باشد

كه اسناد مفصل باشند و قابليت پيوست شدن به دادخواست را نداشته  در صورتي  
نامة شركت و نظاير آن، بايد آن قسمتهايي كه مدرك  باشند، مثل دفاتر بازرگاني يا اساس

واست توسط وكيل داده شده اگر دادخ. نويسي و پيوست دادخواست شود ادعا است خارج
باشد بايد وكالت نامه وكيل و در صورتي كه دادخواست را قيم داده باشد رونوشت 

دهنده است  طور كليّ رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست نامه و به شدة قيم گواهي
  ).59مادة (نيز بايد پيوست دادخواست شود 

  :هاي آن  بخش دوم ـ تعداد دادخواست و پيوست
هاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به   دخواست و كلية برگدا

عدة آنها به علاوه يك نسخه باشد، زيرا نسخة اضافي در پرونده ضبط و نسخ ديگر براي 
گردد  شود ارسال مي جاي خوانده طرف ابلاغ واقع مي خوانده يا خواندگان يا كسي كه به

  ).60مادة (

   دادرسي  هزينة:مبحث چهارم
  هزينة. 2. شود هايي كه به دادگاه تقديم مي  هزينة برگ. 1: هزينة دادرسي عبارت است از

هزينة دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از . 3) 503 و 502مادة (قرارها و احكام دادگاه 
، متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، )واخواهي(دادخواست بدوي، اعتراض به حكم غيابي 

هاي   برگنامه،  ثالث،دادخواست تجديدنظر، فرجام،اعادة دادرسي،هزينة وكالت ض شخصاعترا
                                                        

  .حاب دعوا نيز اختيار تطبيق رونوشت اسناد تقديمي خود با اصل داده شده استبه وكلاي اص. 1
  58ماده . 2
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قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ) 3(اجرايي و غيره همان است كه در مادة 
 و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت 1373مصرف آن در موارد معين مصوب 
  .گردد ه به حساب خزانه پرداخت ميالصاق و ابطال تمبر و يا واريز وج

  1شود هايي كه به دادگاه داده مي  بخش اول ـ هزينة برگ
هزينة دادخواست اعم از كتبي يا شفاهي ولو بدوي يا تجديدنظر و دادخواست ورود و 

و اعتراض شخص ثالث و ) واخواهي(جلب ثالث و متقابل و اعتراض به حكم غيابي 
و اوراق دادخواست ) اجراييه(ينة وكالت نامه و برگ اجرايي  دادرسي و هز دادخواست اعادة

  . ريال است2)100(و اظهارنامه هر برگ يكصد 

 دادرسي بر حسب اينكه خواسته دعوي مالي يا غيرمالي  بخش دوم ـ پرداخت هزينة
  .باشد متفاوت است
به و  محكومارزش %) 3(درصد ) 3(به آن تا مبلغ ده ميليون ريال باشد سه احكامي كه محكوم

  .به ارزش محكوم%) 4(مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد 
در دعاوي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نظر صلاحيت، ارزش خواسته   

لكن از نظر هزينة دادرسي، بايد . كند همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي
 تقويم و براساس آن هزينة دادرسي پرداخت مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقة

  .شود

  دادرسي بخش سوم ـ هزينة
در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته، در كليه مراجع قضايي مبلغ 

  .شود  ريال تعيين مي5000
كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست  در صورتي) الف  

                                                        

حسب مقررات مربوط به هزينة دادرسي كه در باب نهم قانون آيين دادرسي مدني و اصلاحي و قانون وصول برخي . 1
  .از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين آمده است

ا اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و گواهي صادره از  تطبيق اوراق ب هزينة. 2
  .شود صورت تمبرالصاق و ابطال مي ريال تعيين كه به) 200(دفاتر كلية مراجع مذكور در هر مورد دويست 

هزينة شكايت كيفري عليه . شود ريال تعيين مي) 1000(هزينة ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار   
  ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ) 1000(، يك هزار )1000000(صادركنندة چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون 

تعيين ) 10000(هزار  ريال، ده) 10000000(ريال است و مازاد بر ده ميليون ) 3000(هزار  ريال، سه) 10000000(
  .شود مي
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شود، و بقيه هزينة  ريال تمبر الصاق و ابطال مي) 2000(هزار مشخص نباشد مبلغ دو 
دادگاه مكلف است . دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد

  .قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد
از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان : هزينة درخواست تجديدنظر) ب  
  .شود ريال تعيين مي) 1000(زار ه كشور يك عالي

به مراجع قضايي علاوه بر حقوق : تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري) ج  
مستلزم ) مثلاً در دادخواست ضرر و زيان علاوه بر هزينة دادرسي اصل خواسته(مقرر 

  .باشد ريال مي) 1000(هزار  الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك
هاي متعدد ولي مربوط به يكديگر اعم از  دي كه خواستههزينة دادرسي در مور) د  

ها ملاك تعيين هزينة  صورت مجموع خواسته در اين: اينكه همه آنها مالي يا غيرمالي باشند
دادرسي است و اگر بعضي مالي و بعضي غيرمالي باشند هزينة دادرسي هر دو دسته جمع و 

  .گيرد ملاك پرداخت هزينة دادرسي قرار مي

  ارم ـ هزينة اجراي احكامبخش چه
  .ريال است) 500(هزينة اجراي موقت احكام در كلية مراجع قضايي پانصد ) الف  
ماهه   بهاي يك اجاره%) 30(هزينة اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد ) ب  

به آن تقويم نشده است از   و هزينة اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم
هزينة . باشد ريال به تشخيص دادگاه مي) 50000(ريال تا پنجاه هزار ) 10000(هزار  ده

اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول 
  .خواهد شد
شايان ذكر است كه در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و   

اخت هزينة دادرسي استفاده كرده باشند، چنانچه نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرد
اند هزينة دادرسي را طبق مقررات فوق از  حكم به نفع آنها صادر شده باشد، دادگاهها مكلف

وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه ) كه مقصر باشد در صورتي(عليه   محكوم
  .واريز نمايد
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  خواستهموارد ايراد خوانده به بهاي : مبحث پنجم
  بخش اول ـ موعد ايراد

نسبت به خواسته ايراد نكند، ارزيابي ) دادرسي اختصاري(اگر خوانده تا پايان اولين جلسه 
  .خواهان معتبر خواهد بود

  بخش دوم ـ ايراد در غيرموعد قانوني
ايراد خوانده در غيرموعد قانوني نسبت به خواسته باز هم مؤثر نبوده و خواسته خواهان 

  .مثلاً ايراد بعد از جلسه اول دادرسي مؤثر نيست. ستمعتبر ا

  بخش سوم ـ اختلاف اصحاب دعوي در بهاي خواسته
كه مؤثر در   در صورتي در مواردي كه مابين اصحاب دعوي، در بهاي خواسته اختلاف شود،

قابل تجديدنظر و فرجام بودن حكم يا قرار يا مرجع تجديدنظر و فرجام باشد، دادگاه قبل 
  .شروع رسيدگي، با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرداز 

گونه است كه دادگاه رأساً كارشناسي را بدون دخالت طرفين  نحوة عمل هم بدين  
كند و قبل از آن به معترض به بهاي خواسته اخطار  معين مي) براي تعيين بهاي خواسته(
پردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را روز دستمزد كارشناس را ب كند كه ظرف سه مي

  .اثر خواهد بود نپرداخت اعتراض او بي
شود و كارشناس  كارشناس اخطار مي هرگاه دستمزد در مهلت مقرر پرداخت شد به  

بهاي . كند بهاي خواسته را تعيين و به دادگاه اعلام دارد بايد در مدتي كه دادگاه معين مي
شود و چنانچه زايد بر ميزان معين  ا كارشناس به طرفين ابلاغ ميشده از طرف دادگاه ي  تعيين

التفاوت از خواهان وصول  در دادخواست باشد، به دستور مدير دفتر هزينة دادرسي مابه
  .تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است. خواهد شد

  ضمانت اجراي تخلف از شرايط دادخواست: مبحث ششم
ي تخلف از شرايط دادخواست اين است كه اگر كسي در تنظيم منظور از ضمانت اجرا

اين آثار بر دو . دادخواست از شرايط قانوني تخلف كند، چه آثاري بر آن مترتبّ خواهد شد
  1.يكي رد دادخواست و ديگري توقيف دادخواست: قسم است
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  بخش اول ـ رد دادخواست
هاي عمومي و انقلاب هرگاه در  قانون آيين دادرسي مدني دادگاه56 و 54بر طبق مواد 

دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد 
دادخواست، به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر 

قدام وجه به خواهان دسترسي نيست، بنابراين ا زيرا به هيچ. شود كند، دادخواست رد مي مي
گذار جانب احتياط را هم از دست نداده و مقرر داشته  اما قانون. ديگري هم ممكن نيست

رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه به مدت ده روز به «است كه 
تواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار، به دادگاهي كه  گردد، مدعي مي ديوار الصاق مي

صورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي  در اين. ست به آنجا داده شده شكايت نمايددادخوا
  .»صادره قطعي است

  بخش دوم ـ موارد توقيف دادخواست
 مقرر داشته است كه در 53قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در مادة 
  :يد تكميل شودموارد زير دادخواست قبول، ولي براي اينكه به جريان بيفتد با

كه به دادخواست و پيوستهاي آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده يا در  در صورتي. 1  
  .نقاطي كه تمبر موجود نيست هزينة نامبرده تأديه نشده باشد

 خانوادگي و اقامتگاه و شغل خوانده در دادخواست قيد  كه نام و نام در صورتي. 2  
  .نشده باشد
و بهاي آن تعيين نشده باشد، مگر آنكه تعيين بهاء ممكن كه خواسته  در صورتي. 3  

  )51 ماده 3بند . (نبوده يا خواسته مالي نباشد
كه تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن خواهان خود را مستحق  در صورتي. 4  

  )51 مادة 4بند . (طوري كه مقصود واضح و روشن باشد، قيد نشده باشد داند به مطالبه مي
 5بند .(كه خواهان آنچه را از دادگاه درخواست دارد قيد نكرده باشد ورتيدر ص. 5  
  )51مادة 

كه تمام ادله و وسايلي را كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از  در صورتي. 6  
  1)51  مادة6بند . (اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ذكر نكرده باشد

                                                        

ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته . 1
بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان  به ترتيب و واضح نوشته مي

  .طور صحيح معين كند را به
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ا عكس يا گراور اسناد خود را به نحوي كه كه خواهان رونوشت ي در صورتي. 7  
  .خوانا بوده و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد، پيوست دادخواست نكرده باشد

كه اسناد به زبان فارسي نبوده و خواهان رونوشت گواهي شدة سند و  در صورتي. 8  
  .ترجمة گواهي شدة آن را نيز پيوست دادخواست نكرده باشد

ادخواست توسط وكيل داده شده ولي وكالتنامة وكيل و در كه د در صورتي. 9  
طور كلي رونوشت  نامه و به كه دادخواست را قيم داده، رونوشت گواهي شدة قيم صورتي

سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز پيوست دادخواست نشده باشد، در اين 
اجعه و نسبت به تكميل آنها كه خواهان شخصاً مر  شود؛ مگر آن موارد دادخواست توقيف مي

  .افتد بديهي است كه پس از تكميل به جريان مي. اقدام نمايد
 قانون 54ها مدت نسبتاً طولاني هم بلاتكليف نباشند، مادة   كه دادخواست  اما براي اين  

آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مدير دفتر را مكلف نموده كه در ظرف دو 
كه به اخطار رفع (طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع دهد  دخواست را بهروز نقايص دا

هاي آن   كه به دادخواست و پيوست و يا به عبارت ديگر در صورتي) نقص معروف است
 و 5، 4، 3، 2برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينة دادرسي تأديه نشده و نيز وقتي كه بندهاي 

دهد كه نقايص را رفع  و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي.  رعايت نشده باشد51 مادة 6
  .افتد كه مسلماً با رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست از توقيف خارج و به جريان مي. كند

موارد رد فوري  از وصول دادخواست،  وظيفة مدير دفتر پس: هفتممبحث 
   و اوراق دعويدادخواست و وظيفه مأمور ابلاغ در رابطه با ابلاغ دادخواست

  :بخش اول ـ وظيفة مدير دفتر پس از وصول دادخواست
  .مدير دفتر پس از وصول دادخواست ممكن است با دو حالت روبرو شود

مدير دفتر دادگاه . كه دادخواست خواهان به دفتر دادگاه واصل شود در صورتي) الف  
كه  و يا در صورتي) دكه كامل باش در صورتي(بايد در ظرف دو روز از تاريخ دادخواست 

ها در پرونده   دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نقايص، يك نسخه از آن را با پيوست
ها براي ابلاغ   دهد بايگاني و نسخة ديگر را با پيوست مخصوص كه براي دعوي ترتيب مي

وي اي كه به دع عليه، به مأمور ابلاغ تسليم كند و در كلية نسخ دادخواست شعبه به مدعي
  1.رسيدگي خواهد كرد و نام مأمور ابلاغ و تاريخ تسليم دادخواست به مأمور را قيد نمايد
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كه نقايص به خواهان اطلاع داده شود و  در صورتي: موارد رد فوري دادخواست) ب  
او در موعد مقرر، نقايص را رفع ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در 

شود و  اين قرار به خواهان ابلاغ مي. شود كند رد مي شين او صادر ميغيبت مشاراليه، جان
تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده  نامبرده مي
 54 و 51رأي دادگاه در اين مورد قطعي است البته رعايت مقررات مواد . شكايت كند

  1. بدوي منحصر است به مرحلة

   مأمور ابلاغ در رابطه با ابلاغ دادخواست و اوراق دعوي  ـ وظيفةبخش دوم
پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوي، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و 

كند و نسخة ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت  هاي آن را در پرونده بايگاني مي  پيوست
  .اردد ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي

  ابلاغ دادخواست: مبحث هشتم
هاي آن را با ضمايم آن براي   كه مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست  پس از آن

يا خواندگان براي هر خوانده يك نسخه از دادخواست و (ابلاغ و تسليم به خوانده 
ير را براي دارد، مأمور ابلاغ برحسب مورد يكي از طرق ز ارسال مي) ها و ضمايم آن  پيوست

  :كند انجام امر ابلاغ انتخاب مي
 و در اصطلاح حقوقي 2 ابلاغ در لغت به معني رسانيدن نامه يا پيام به كسي:مقدمه  

خواه از . خواه از اوراق دعواي قضايي باشد(رساندن يك سند رسمي ) دادرسي مدني(
خص يا اشخاص معين به اطلاع ش) الاجراء و غيره اوراق اجراي احكام يا اجراي اسناد لازم
  3.باشد با رعايت تشريفات قانوني مخصوص مي

دادخواست براي ابلاغ به كساني كه بايد از مضمون آن اطلاع حاصل كنند به واحد   
آوري اوراق قضايي از دفاتر دادگاهها و رساندن آنها به  دار جمع ابلاغ كه عهده

قررات مربوط به ابلاغ در قوانين احضارشوندگان، مدعوين و ساير مراجع ذيربط با رعايت م
كه در واحد (گردد و تا از آن طريق به مأمور ابلاغ  آيين دادرسي مدني هستند، ارسال مي

                                                        

 تجديدنظر جز آنچه در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مذكور  براي مرحلة. 1
  .ارم همان قانون تعيين تكليف شده استدر فصل سوم از باب چه. است

  فرهنگ عميد. 2
  .، تأليف دكتر محمدجعفر جعفري لنگروديترمينولوژي حقوق. 3

   17تعريف، شرايط و پيوستهاي دادخواست     

  



تسليم ) دار وظيفة ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراقي است كه بايد ابلاغ شود ابلاغ عهده
ده و روي نسخة ديگر تحويل دا) مخاطبين(گردد تا آنها را وفق مقررّات به صاحبانشان  مي

  .رسيد اخذ نمايند
كه با آن دادرسي شروع (گرچه مسئله هزينة اوراق قضايي و از آن جمله دادخواست   
حائز اهميت زيادي است، ولي ابلاغ نيز بدان جهت شايان اهميت است كه نه تنها ) شود مي

اب دعوا مثل مربوط به دادخواست است، بلكه در مورد ابلاغ تمام اوراق قضايي به اصح
بنابراين مقررات مربوط به هر يك . اظهارنامه، اخطاريه، حكم، قرار و غيره نيز صادق است

  .دهيم از امور ابلاغ و ضمانت اجراي تخلف از آن مقررات را مورد مطالعه قرار مي

  بخش دوم ـ وظيفة مأمور ابلاغ در رابطه با ابلاغ دادخواست و اوراق دعوا
داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پس از دستور دادگاه 

كند و نسخة ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه به  پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي
دارد و مأمورين ابلاغ برحسب مورد يكي از طرق  جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي
  .كند زير را براي انجام امر ابلاغ انتخاب مي

مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز : ترتيب ابلاغ به شخص خوانده. 1  
را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه قيد ) دادخواست و ضمايم(اوراق 

  .گويند مي) »ابلاغ واقعي«به اين نحوه ابلاغ، . (و اعاده نمايد
ر ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو مأمو: امتناع خوانده از گرفتن اوراق دعوا. 2  

را به شخص خوانده ) دادخواست و ضمايم، اظهارنامه، اجراييه و امثال آنها(روز اوراق 
در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و . تسليم كند
  .نمايد اعاده مي
ابلاغ اوراق دعوا  1: عموميترتيب ابلاغ به كاركنان دولت و مأمورين خدمات. 3  

ممكن است در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل آيد و براي ابلاغ به محل كار 
كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت 

اشخاص ياد شده، مسئول اجراي ابلاغ . شود مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي
صورت به  در غير اين. باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند مي

                                                        

. از قلم افتاده است» سازمانها و بانكهاي دولتي و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها«در اينجا عبارت . 1
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  .گردند مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي
در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت : ترتيب ابلاغ در دعاوي بين زوجين. 4  

  .آيد عمل ميندارد، ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به 
هرگاه مأمور ابلاغ نتواند : ترتيب ابلاغ به يكي از بستگان يا خادمان خوانده. 5  

اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان 
 باشد، ابلاغ 1او كه سن و وضعيت ظاهري آنان، براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي

بنابراين براي . م و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخة دوم قيد و آن را اعاده كندنمايد و نا
  :آنكه ابلاغ دادخواست به خادمين و بستگان خوانده درست باشد بايد

به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اشخاص مزبور براي تشخيص اهميت دادخواست   
  .تلذا تشخيص به عهده مأمور ابلاغ محول شده اس. كافي باشد
: كه خوانده و بستگان و خادمين او در محل نباشند ترتيب ابلاغ در صورتي. 6  

چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در مادة قبل در محل نباشند يا از گرفتن 
برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده، 

كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت  ين شده الصاق مينسخة دوم را به نشاني تعي
تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن  صورت خوانده مي در اين. دهد مي

  .رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد
 ابلاغ دادخواست در :ترتيب ابلاغ دادخواست به اشخاص مقيم خارج از كشور. 7  

مأموران ياد شده . آيد  به وسيلة مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي ور،خارج از كش
اي كه امكان داشته باشد  دادخواست و ضمايم آن را وسيلة مأمورين سفارت يا هر وسيله

فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه  براي خوانده مي
ر محل اقامت خوانده مأموران كنسولي يا سياسي نباشند كه در كشو در صورتي. رسانند مي

  .دهد اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي
ترتيب ابلاغ در صورت معلوم نبودن محل اقامت خوانده يا تغيير آن قبل از . 8  
ده است نشاني كه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كر در صورتي: ابلاغ

هرگاه : خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند
معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل 

                                                        

  .از قلم افتاده است» و نيز بين گيرنده برگ اخطاريه و خوانده تعارض منفعت نباشد«در اينجا نيز عبارت . 1

   19تعريف، شرايط و پيوستهاي دادخواست     

  



 نكته را در برگ از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين
  صورت برابر مادة در اين. ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد

قانون مدني ) 1010( رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر مادة 1)54(
  .تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد

نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در كه خواهان  ترتيب ابلاغ در صورتي. 9  
كه  در صورتي: مورد مادة قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند

خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد مادة قبل پس از اخطار رفع نقص از 
و دستور دادگاه مفاد دادخواست تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان 

تاريخ . هاي كثيرالانتشار به هزينة خواهان آگهي خواهد شد يك نوبت در يكي از روزنامه
  .انتشار آگهي تا جلسة رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد

ترتيب ابلاغ در دعاوي راجع به اهالي معين از ده  يا شهر يا بخشي از شهر . 10  
در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي : ر استكه عده آنها غيرمحصو

هاي  از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر يك نوبت آگهي در روزنامه
ها را    به شخص يا اشخاصي كه خواهان آن2كثيرالانتشار، مفاد دادخواست به شرح مادة قبل

بايد يك نوبت : گونه موارد، اولاً ن در اينبنابراي. شود كند، ابلاغ مي معارض خود معرفي مي
مفاد دادخواست به : ثانياً. هاي كثيرالانتشار آگهي شود مفاد دادخواست در يكي از روزنامه
  )74(كند، ابلاغ شود  ها را معارض خود معرفي مي  شخص يا اشخاصي كه خواهان آن

 وابسته به دولت ترتيب ابلاغ در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي. 11  
ها و نيز مؤسساتي كه تمام يا بخشي از  و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداري

گونه موارد اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس  در اين: ها متعلق به دولت است  سرماية آن
در صورت . شود دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخة اول رسيد اخذ مي

                                                        

شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد  در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي: 53ماده. 1
  :آتي تكميل شود

  .كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينة ياد شده تأديه نشده باشد در صورتي) الف
 ).شرايط دادخواست. (اين قانون رعايت نشده باشد) 51(مادة ) 6 و 5، 4، 3، 2(وقتي كه بندهاي ) ب
طور كتبي و مفصل  ف دو روز نقايص دادخواست را به در موارد ياد شده در مادة قبل، مدير دفتر دادگاه ظر- 54مادة   

چنانچه در مهلت . دهد تا نقايص را رفع نمايد به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي
مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر 

تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه  شود و نامبرده مي اين قرار به خواهان ابلاغ مي. گردد كند، رد مي يم
  .رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است. شكايت نمايد

  .رسد نظر مي  زائد به74بند ج در مادة » يك نسخه از دادخواست«عبارت . 2
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. شود تر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده ميامتناع دف
در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد، تخلف از انجام 

و به وسيلة مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر . وظيفه خواهد بود
در دعاوي مربوط به شعب مراجع . ي به تخلفات اداري محكوم خواهد شددر قانون رسيدگ

  )75. (بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد
تا به حال آنچه مورد بحث : ترتيب ابلاغ در موردي كه خواندگان متعدد باشند. 12  

ض وجود خوانده منفرد بوده است، حال اگر در يك قرار گرفت راجع به امر ابلاغ، با فر
المورد  دعوا خواندگان متعدد باشند مأمور ابلاغ بايد در مورد هر يك از خواندگان حسب

  .يكي از اين قواعد ابلاغ را اعمال كند
در بعضي از موارد، شخصيت حقيقي : ترتيب ابلاغ به ساير اشخاص حقوقي. 13  

موردنظر نيست بلكه شخصيت حقوقي خوانده ) اشتراك منافعفرد فرد خواندگان به واسطه (
باشد مانند دولت و شهرداري يا  به عنوان يك مجموعه موردنظر است كه طرف دعوا مي

اعم از اشخاص حقوقي (شركتهاي بازرگاني؛ و اينك ترتيب ابلاغ به اين اشخاص حقوقي 
ومي و همچنين ترتيب هاي دولتي، كشوري يا بنگاههاي عم  حقوق عمومي مثل سازمان

يا اشخاص حقوقي حقوق ) ابلاغ به شعب ادارات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت
  1.دهيم را مورد مطالعه قرار مي) مثل شركتهاي تجاري(خصوصي 
): حقوق خصوصي(ترتيب ابلاغ در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي . 14  
مقام او يا دارندة حق امضاء و در  به مدير يا قائمگونه موارد، دادخواست و ضمايم آن  در اين

ابلاغ ) 72 و 69، 68(صورت عدم امكان به مسؤل دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد 
 در اينجا بيان اين نكته ضروري است كه اگر خواندگان چند شخص حقيقي 2.خواهد شد

كه دو نفر  مثل اينكه اجتماع آنان تشكيل شخصيت حقوقي داده باشد  باشند، بدون اين
در يك شركت مدني يا (متولي موقوفه باشند و يا آقايان حسن، حسين و خانم سميه، 

صورت مطابق  كه در اين) گيرند كه خوانده دعواي خلع يد از ملك قرار مي(مالكيت مشاع 
كه  ولي در صورتي. شود قواعد عمومي ابلاغ، اوراق دعوا به فردفرد خواندگان ابلاغ مي

                                                        

مورد مطالعه قرار گرفت و اينك ترتيب ابلاغ به ساير اشخاص حقوقي را ذيلاً ) 11 و 3در بندهاي (كه قسمت اول . 1
  .دهيم مورد مطالعه قرار مي

و مادة » كلية شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند«دارد   قانون تجارت مقرر مي538مادة . 2
داراي كلية حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي تواند  شخص حقوقي مي« همان قانون صريح است به اين كه 588

افراد قايل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف 
  . بنوت ابوت،
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طور كه گفته  ان نماينده يك شخصيت حقوقي باشند مثل شركتهاي تجاري كه همانخواندگ
گونه موارد دادخواست و ضمايم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء  شد در اين

 برحسب اساسنامه شخصيت حقوقي حقوق خصوصي و اختيارات مديرعامل يا  كه معمولاً(
گردد ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم امكان  ص ميرئيس هيئت مديره يا هر دو مشخ

كه معمولاً به هر شخصيت حقوقي و (به مسؤل دفتر مؤسسه ) مثلاً نبودن اشخاص ياد شده(
  .ابلاغ خواهد شد) شود امثال آن اطلاق مي

در دعاوي مربوط به ورشكسته، : ترتيب ابلاغ اوراق دعوا مربوط به ورشكسته. 15  
مثل تهران كه داراي ادارة تصفيه (به ادارة تصفيه امور ورشكستگي دادخواست و ضمايم آن 

ابلاغ خواهد ) گردد مثل ساير شهرستانها كه مدير تصفيه تعيين مي( يا مدير تصفيه 1)است
مثل يك شركت (ورشكستگي ممكن است مربوط به يك شخص حقوقي باشد . شد

ولي به هرحال ) اجرمثل يك نفر بازرگان ـ ت(يا يك شخص حقيقي باشد ) تجارتي
ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام دارايي خود حتي آنچه 

در كلية اختيارات و حقوق . ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است
مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم مقام قانوني 

از تاريخ . ه است و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كندورشكست
حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غيرمنقول داشته 
. باشد بايد مدير اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه يا به طرفيت او تعقيب كند

  . همين دستور خواهد بودكلية اقدامات اجرايي نيز مشمول
اي غير از حوزة قضايي دادگاه مرجع  ترتيب ابلاغ به خوانده مقيم حوزه. 16  
اگر خوانده در حوزة دادگاه ديگري اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمايم آن : دعوا

شود و اگر در محل اقامت  اي كه ممكن باشد ابلاغ مي توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله
دادگاهي نباشد، توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با خوانده 

اشخاص ياد شده برابر مقررات، مسئول اجراي . شود پست سفارشي دو قبضه ابلاغ مي
  .صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود

 عليه در  كه خوانده يا مدعي در صورتي: ترتيب ابلاغ به اشخاص زنداني. 17  
                                                        

  در حوزة دادگاه1318شود كه به موجب قانون تشكيل اداره تصفيه مصوب تيرماه  وقتي به ادارة تصفيه ابلاغ مي. 1
و در اين ) مثل تهران(شود  تصفيه تشكيل شده باشد لذا در مورد ورشكسته مدير تصفيه تعيين نمي عمومي ادارة

 تصفيه يا  قائم مقام او  ها اداره تصفيه طرف دعواست لذا برگهاي قضايي بايد يك نسخه مستقيما به رئيس ادارة حوزه
  . ديگر به شخص ورشكسته ابلاغ شود و نسخة
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باشد دادخواست و اوراق دعوا به وسيلة ادارة زندان به ) ندامتگاه(بازداشتگاه يا زندان 
و به عبارت ديگر ابلاغ به زنداني به آدرس منزل وي يا از طريق . نامبرده ابلاغ خواهد شد

نشر آگهي يا توسط خادمين و بستگان و به هر نحو ديگري صحيح و قانوني نيست و حتماً 
 مأمورين زندان ابلاغ صورت گيرد والا  اقامتگاه را زندان تعيين كند و به وسيلةخواهان بايد 

  .ابلاغ باطل است
: ترتيب تغيير اقامتگاه از طرف يكي از اصحاب دعوا و آثار مترتبه بر آن. 18  

هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه 
كه نشاني معين در  وراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتيبراي ابلاغ ا

  دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه
تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ . اطلاع دهد

تواند به عدم اطلاع از مفاد اوراق متضرر  نميو كسي كه برگها بايد به او ابلاغ شود . شود مي
  .گردد
نيز ) در امور مدني( قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب 80مادة   

از جهت جلوگيري از سؤاستفاده از اين اختيار تغيير اقامتگاه به وسيلة طرفين، مقرر داشته 
توانند مسافرتهاي موقتي خود  نمييك از اصحاب دعوا يا وكلاي دادگستري  هيچ«است كه 

را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده 
شود كه محل اقامت  اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي. درخواست كنند

بر دادگاه معلوم شود چنانچه . طور واقعي تغيير يافته باشد  قانون مدني به1)1004(برابر مادة 
كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ 

  .خواهد شد
به خواهان ) وقت جلسه(ابلاغ تاريخ : ترتيب ابلاغ تاريخ و وقت جلسه دادگاه. 19  

) مدنيدر امور (نيز برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب 
  .گيرد انجام مي
منشأ اثراتي براي اصحاب » تاريخ ابلاغ«از آنجا كه : ترتيب تعيين تاريخ ابلاغ. 20  

و در . اطلاع از چگونگي تعيين آن ضروري است. باشد دعوا و بعضاً براي اشخاص ثالث مي
از گرفتن تاريخ امتناع خوانده «دارد  الذكر مقرر مي  قانون فوق81اين رابطه تبصرة ذيل مادة 

                                                        

كه مركز  آيد، مشروط بر اين سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي تغيير اقامتگاه به وسيلة( قانون مدني 1004مادة . 1
  ).مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد
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، تاريخ ابلاغ 2)68( و ندادن رسيد به شرح مندرج در مادة 671اوراق ياد شده در مادة 
  .محسوب خواهد شد

ظاهراً » ابلاغ« گرچه :ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات و قواعد ابلاغ. 21  
اندازه مؤثر است،  رسد، ولي در جريان دعوا، بي اهميت و از امور فرعي قضا به نظر مي  كم

هاي آن بايد ابلاغ شود و   شود، دادخواست و پيوست چه از همان اول كه دادرسي شروع مي
چنانچه چندين جلسه هم وفق مقررات ابلاغ نشده و مخاطب آن حضور نيافته يا لايحه 

 قاضي  دفاعيه نفرستاده باشد جلسة تشكيل نشده محسوب و اتخاذ تصميم از ناحية
و . مگر دستور تجديد جلسه و راهنمايي مأمور ابلاغ. باشد كننده مقدور نمي رسيدگي

گردد، تصميماتي كه دادگاه اتخاذ  هرحال وقت جلسه دادرسي، اخطارهايي كه صادر مي  به
. كنند كند بايد ابلاغ شوند و بالاخره احكام و قرارها پس از ابلاغ قدرت اجرايي پيدا مي مي

 مواعد 3 يا تشخيص ديوان عالي كشورو يا ايجاد حق واخواهي، تجديدنظر خواهي، فرجام
  .نمايند، كه عدم ابلاغ ممكن است برحسب مورد به يكي از نتايج ذيل منجر گردد مي

   الي67هاي آن مطابق مواد   كه دادخواست و پيوست در صورتي: ابطال ابلاغ. 1  
از م دادگاههاي عمومي و انقلاب ابلاغ نشود يا به عبارت ديگر مأمور ابلاغ .د.آ. ق83

مگر . كند قواعدي كه در مبحث ابلاغ تصريح شده تخلف كند، دادگاه ابلاغ را باطل مي
كه خوانده پاسخ كتبي خود را داده و اگر براي حضور در جلسه باشد، در آن جلسه   اين

زيرا . حاضر شده باشد كه در اين دو صورت حق اعتراض به طريق ابلاغ نخواهد داشت
ا وقت به او ابلاغ شده يا از وقت يا تصميم متخذه از طرف مقصود اين است كه برگها ي

نتيجه ) با ارسال لايحه يا حضور در جلسه(دادگاه اطلاع پيدا كرده باشد كه در موارد مزبور 
  .حاصل است

كه  تواند درصورتي البته براي ابطال هميشه درخواست لازم نيست، بلكه دادگاه هم مي  
 نقص آن بشود رأساً يا مستقلاً ابلاغ را ابطال نمايد كه در متوجه تخلف از مقررات ابلاغ يا

  .گردد صورت جريان كار به حال قبل از ابطال ابلاغ برمي اين
                                                        

ز پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه ا«م دادگاههاي عمومي و انقلاب .د.آ. ق67مادة . 1
كند و نسخة ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و  هاي آن را در پرونده بايگاني مي دادخواست و پيوست

  .دارد تسليم به خوانده ارسال مي
مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد . 2

  .نمايد ع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده ميدر صورت امتنا. بگيرد
تجديدنظرخواهي موضوع و . شود  روز پس از رؤيت دادنامه قابل فرجام حاصل مي20خواهي در مدت  حق فرجام. 3

ه در شعبة  ك81 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 18 الحاقي به مادة 2تبصرة 
  .باشد شود و مدت آن يك ماه از تاريخ رؤيت است از آن جمله مي تشخيص ديوان عالي كشور مطرح مي

  2آيين دادرسي مدني      24

  


